
بسم الله الرحمن الرحیم

وارطبیعی در قرآن با تأکید برآراء تفسیری علامه‌شناسی ارتباط گناه و حوادث مصیبت‌گونه
طباطبایی

وار ط22بیعی در آی22ات متع22ددی از ق22رآن ک22ریم‌ارتباط گناه با حوادث مص22یبتجکیده:  
مط2رح ش2ده اس22ت. این آی2ات ب2ه دو دس22ته قاب2ل تقس2یمند: نخس2ت آی2اتی ک2ه ب2ا

کار رفت22ه،‌اند. در این آیات گاه عنوان ذنب و ذنوب به‌صراحت به این رابطه پرداخته
گاه عنوان گناهانی مانند فسق و کذب و ظلم استفاده شده است. دسته دوم آیاتی
است که به صورت ضمنی بر این رابطه دلالت دارن2د. در این آی2ات ن2یز ب2ر عن2اوین

تأکید گردیدهمن نفسک، من عندک، ما صنعوا و ما عملوا کسبت ایدیهم، ما کسبوا، 
است. از دیدگاه علامه طباطبایی در هیچ یک از این آیات دلال22تی ص22ریح ی22ا ظه2وری

وار ط22بیعی خ22اص وج22ود ن22دارد.‌مانند آن بر ارتباط گناهی خ22اص ب22ا حادث22ه مص22یبت
گن22اه را‌واری که عم2وم مردم2ان اعم از گناهک22ار و بی‌علامه حوادث طبیعی مصیبت

بای22د‌ه22ا را ‌داند، بلکه بر آن است ک22ه بیش22تر آن‌گیرد را نیز نباید عذاب نمی‌دربر می
توان به هنگ22ام رخ22داد‌رو نمی‌ها و اعمال انسان دانست. از این‌نتایج تکوینی انتخاب

توان‌چنین حوادثی، گناهی خاص را به عنوان علت حادثه معرفی نمود همچنانکه می
ها ارائه نمود. ‌های موجود طبیعت از آن‌تبیینی بر بنیاد شناخت

گناه و حوادث طبیعی، آیات صریح، فسق، کذب، ظلم، آیات ضمنی.کلیدواژه: 

طرح مسئله
قرآن کریم در آیات متعددی از تأثیرگذاری گناهان و اعمال انسان ب22ر رخ22داد بلای22ا و

ها سخن گفت22ه اس22ت. این آی22ات ب22اعث ش22ده اس22ت ت22ا بس22یاری از عالم22ان‌مصیبت
ای روایات،‌مسلمان این مسئله را امری مسلم فرض کنند و برخی با استناد به پاره

وار خ22اص س22خن بگوین22د. )عروس22ی‌ مصیبت‌از ارتباط گناهی خاص با رخداد طبیعی
 ( این مسئله در این ان22دازه کلی22،3/561 1373؛ لاهیجی: 22،4/190 1415هویزی: 

ای دیگ22ر، ب22رخی عالم22ان ی22ا‌باقی نمانده است و گاه پس از رخداد زلزل22ه ی22ا ح22ادثه
اند. )اظهارات امام جمعه‌را نتیجه گناهی خاص معرفی کرده‌دینداران با صراحت آن
ها و اظهار نظرها‌(  حال با توجه به این دیدگاه27/01/1389موقت تهران در تاریخ 

ای تأثیرگذار علیه این دیدگاه ) مانند کارزار خانم ج22نیفر‌و نیز برخی اقدامات رسانه
 در فیس بوک( بایسته است ت22ا ب22ا دقت بیش22تر مس22تندات2010مک رایت در سال 
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قرآنی و روایی این دیدگاه بررس22ی گ2ردد. ب2ا توج2ه ب2ه جایگ2اه علام2ه طباطب2ایی و
ه22ای‌تفسیر المیزان در تفسیر قرآن کریم و شناخت دقیق و عمیق ایش22ان از آموزه

های تفسیری علامه در تفسیر المیزان سامان‌اسلامی، این بررسی بر محور دیدگاه
یافته است. در این مقاله برآنیم ت22ا س22ه مس22ئله و پرس22ش اص22لی را پاس22خ گ22وییم:
نخست اینکه از دیدگاه علامه طباطبایی آیا در قرآن کریم به ارتباط گناه یا گناه22انی

ها و‌ای خاص پرداخته شده است؟ دوم اینکه آی22ا علام22ه مص22یبت‌خاص با اثر و نتیجه
ه22ا را مج22ازات و کیف22ر‌داند یا اینک22ه آن‌بلایا را فقط آثار تکوینی گناهان و اعمال می

ای‌شمار آورده است؟ سوم اینکه بر اساس آراء وی این اثرگذاری از چه گونه‌نیز به
 و قانونی خاص تعریف کرد؟ ‌توان برای آن قاعده‌است و آیا می

کن22د از‌ه22ای این بحث مج22الی بیش22تر از ی22ک مقال22ه طلب می‌پرداختن به تم22ام جنبه
رو در این مقال22ه تنه22ا ب22ه بررس22ی آی22اتی ک22ه ن22اظر ب22ه رابط22ه گن22اه و ح22وادث‌این

وار طبیعی هستند اکتفا ش22ده اس22ت. در عین ح2ال آی22اتی ک22ه بی22انگر ع22ذاب‌مصیبت
اند نیز ب22ه دلی22ل تف22اوت ش22رایط این ن22وع از ع22ذاب م22ورد بحث ق22رار‌استیصال بوه

اند. همچنین بررسی روایات به مجال دیگری واگ22ذار گردی22ده اس22ت. درب22اره‌نگرفته
توان به این مق22الات اش22اره ک22رد: »بررس22ی تفس22یری ظه22ر‌پیشینه پژوهش نیز می

الفساد فی البر و البحر«، »تأثیر عملک22رد انس22ان ب22ر رخ22دادهای ط22بیعی از دی22دگاه
ق22رآن«، »حکمت بلای22ا ب22ا تکی22ه ب22ر آی22ات و اح22ادیث«، »نگ22رش اس22لامی و س22وانح
طبیعی«، »واکاوی عوامل معنوی بارش باران از نگاه قرآن«. چنانکه پیداس22ت هیچ
یک از مقالات مسئله تحقیق را به صورت ویژه از دیدگاه علامه طباطب22ایی بررس22ی

گ2یری و‌اند، ب2ه علاوه این مقال2ه در رویک22رد و ه22دف،  مس22ائل تحقی22ق، نتیجه‌نکرده
تعداد آیات مورد مطالعه، با مقالات یاد شده تفاوت دارد. 

فرضیه پژوهش آن است که از دیدگاه علامه طباطب22ایی، در آی22ات ق22رآن ک22ریم هیچ
گونه دلالت صریح یا ظاهری نزدیک به نص بر اثرگ2ذاری گن22اه ی22ا گناه22انی خ22اص ب22ا
مصیبت، مجازات یا عذابی خ2اص در ق2الب ح2وادث ط22بیعی وج2ود ن2دارد و تنه2ا ب2ه

وار طبیعی اثبات شدنی است. ‌صورت کلی ارتباط گناهان با حوادث مصیبت
ای آی2ات‌روش پژوهش تحلیلی و انتقادی است که از گذر تحلی2ل محت2وایی و گ2زاره

های تفس2یری انج2ام ش2ده‌مرتبط و برخی مف2اهیم و بررس2ی و نق2د ب2رخی دی2دگاه
است.

تقسیم‌بندی آیات
توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود: ‌آیات مرتبط به این بحث را می

الف. آیاتی که با ص22راحت، گن22اه )ذن22وب و بعض ذن22وب( را عام22ل دخی22ل در رخ22داد
کنن22د )آی22ات ص22ریح(. در این آی22ات گ22اه عن22وان‌ها و بلایا و عذاب معرفی می‌مصیبت

های خاص برخی گناهان مانن22د فس22ق،‌کار رفته و گاه عنوان‌کلی »ذنوب یا ذنب« به
ظلم، کذب و استکبار مطرح شده است.
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ب. آیاتی که عبارات »قدمت ای22دیهم وکس22بت ای22دیهم« ک22ه ب22ه معن22ای آنچ22ه انج22ام
ان22د و ب22ه‌کار برده‌اند و »ما صنعوا و من نفسک« را به‌اند و آنچه به دست آورده‌داده

ها دلالت دارند. )آیات ضمنی(‌صورت ضمنی بر رابطه گناه و مصیبت
آیات دسته اول

آیات دسته نخست به دو بخش قابل تقسیمند: 
  بخش نخست

کار رفته اس22ت: در آی22ات )غ22افر/‌ آیاتی که در آن ها یکی از اشکال واژه »ذنب« به
(. م22راد از ع22ذاب، ع22ذاب11، آل عمران/54و52، انفال 6، انعام/100، اعراف/21

استیصال است که آنگونه که گفته شد از دایره بحث خارجند. از نگاه علام22ه در این
ها پرداخت22ه ش22ده ام22ا درب22اره‌آیات فقط به اصل ارتباط گناهان و نتیجه و عاقبت آن

ارتباط نوع خاصی از گناه یا گناهان با کیفر و عذابی خ22اص س22خنی ب22ه ص22راحت ی22ا
(9/101؛ 8/302؛ 1417،17/326اشاره مطرح نگردیده است.  )طباطبایی:

إِندر آیه ) ْ ف َّواْ َّمَا فاَعلْمَْ توَلَ أَن َّهُ يرُيِدُ  أَن الل يبهمَُ    تأکی22د(49ذنُوُب22هِ( )مائ22ده/ ببِعَضِْ يص22ُِ
شده است خداوند به خاطر برخی گناهانش22ان آن22ان را دچ22ار مص22یبت خواه22د ک22رد.

ان22د.‌مفسران احتم22الاتی را درب22اره چیس22تی ب22رخی گناه22ان و مص22یبت مط22رح کرده
ان2د )طبرس22ی، ج2واع‌گردان2دن از خداون2د مع2رفی کرده‌برخی گناه مد نظ2ر را روی

(. برخی دیگر مص2یبت را ب2ه معن2ای ع2ذاب و مج2ازات دنی22وی و ب2ه1/334الجامع، 
ان22د‌شدن و تبعید از خانه و سرزمین اش22اره کرده‌عنوان برخی مصادیق آن به کشته

ان2د )رازی،:‌(. برخی ن2یز مص22یبت را ب2ه هلاکت معن22ا کرده2،4/374  1420)رازی: 
 )طباطبایی: است(. علامه مراد از برخی گناهان را »فسق« دانسته6/412، 1408
(. ب22رخی ن22یز ب22ا پ22ذیرش فس22ق آن را ب22ه خ22روج از س22یرت پ22اک و22،5/354 1417

ان22د‌روح22انی و فط22ری انس22ان و گرفت22ار آم22دن در مش22تهیات م22ادی معن22ا کرده
(. علامه ب22ر آن اس22ت ک22ه عن22وان فس22ق پس از انج22ام22،7/110 1380)مصطفوی: 

اند از‌اند فاس22ق ش22ده‌یابد. یعنی چون مرتکب گناهانی شده‌برخی گناهان تحقق می
رو گم22راهی ک22ه نتیج22ه و مج22ازات فس22ق اس22ت آن22ان را درب22ر گرفت22ه اس22ت‌این

(. چنانکه پیداست، ب2ه تب22ع ظ22اهر آی2ه، تم22ام این اظه2ار2،5/354 1417)طباطبایی:
ها‌اند و )مانند فسق و گمراهی( مصادیق متعددی از گناهان و مصیب‌نظرها نیز کلی

گیرند. ‌را دربر می
( نیز گرچ22ه ب22ه ن22وع ع22ذاب ه22ر گ22روه اش22اره ش22ده اس22ت ام22ا40در آیه )عنکبوت/

توان از آن و آیات دیگر علت اصلی و تامه عذاب را مشخص نمود. ب22رای مث22ال‌نمی
،1414ریزی شده و انحرافات مختلف فحشا مح22ور )قمی: ‌انحرافات جنسی برنامه

( به عنوان علت عذاب قوم2،2/548 1358بابویه: ‌( و بخل و خساست )ابن2/517
ت22وان‌ها از نوع استیصال ب22وده می‌اند. در عین حال چون عذاب آن‌لوط مطرح شده

،1406؛ فیض کاش22انی: 22،5/546 1407فراگ22یری روحی22ه فس22اد انگ22یزی)کلی22نی: 
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؛22،2/550 1358بابوی22ه: ‌( و نا امیدی از اص22لاح)ابن22،2/446 1415؛ همو: 15/222
( را علت اص22لی این ن22وع ع22ذاب دانس22ت. در م22ورد ق22وم22،2/157 1380عیاش22ی: 

( به2،3/520 1373اند. )لاهیجی: ‌شعیب نیز برخی گناه آنان را کفر و شرک دانسته
 اس22ت.‌آید ک22ه این فس22ادها بیش22تر اخلاقی ب22وده‌باور برخی، از واژه »تعثوا« بر می

( علامه ب22ر آن اس22ت ک22ه گن22اه22،15/207 1408؛ رازی: 22،8/444 1406)طبرسی: 
اص22لی آن22ان نقص در م22یزان و مکی22ال و ب22ه عب22ارتی فس22اد اقتص22ادی ب22وده اس22ت.

( در عین ح22ال تم22ام این22،18/51 1419؛ فضل الله: 22،16/126 1417)طباطبایی: 
نظرات عامند و ناظر به گناه و مجازاتی خاص نیستند. در ماجرای ع22اد و ثم22ود ن22یز

( ولی8/208ت22ا، ‌ان22د )طوس22ی: بی‌گرچه برخی کف22ر را عام22ل مج22ازات معین کرده
بای22د در ح22اکمیت‌چنانکه علامه نیز به تبع فخر رازی اشاره کرده، علت عذاب را می

(2،9/56 1420؛ رازی: 2،16/126 1417ناپذیری دانست. )طباطبایی: ‌ویژگی اصلاح
های آمده در این آیه نیز با اینک22ه اش22اراتی در آی22ات و روای22ات وج22ود‌در مورد عذاب

،1415؛ فیض کاش222انی:222،4/321 1374؛ بح222رانی:222،2/150 1366دارد )قمی: 
توانند ناقض مدعای نگارنده باشند.‌اند نمی‌( اما چون از نوع استیصال بوده4/117

بخش دوم
اند‌ آیاتی که از گناهان خاصی مانند فسق، کذب و ظلم که منجر به عذاب ش22ده

اند. ‌سخن گفته
فسق به معن22ای ت22رک اوام22ر الهی و خ22روج از راه ح22ق اس22ت. می22ل ب22ه؛ فسق

؛2،308 2،10 1414 شده است. )ابن منظور:  ‌معصیت نیز در معنای فسق آورده
( اصل معنایی آن نیز خروج از مقررات دی2نی، عقلی ی22ا2،5/82 1410فراهیدی: 

طبیعی است که رعایتشان لازم است. در این صورت گناه که ب22ه معن22ای خ22روج
بنده از اوامر پروردگار است،  از جمله مصادیق  فسق خواهد بود. )مص22طفوی:

( در قرآن کریم نیز تکذیب آیات، قماربازی، خوردن از آنچه ب22دون22،9/90 1360
برگرداندن از ایمان به پیامبر و یاری او، خکم به غیر آنچه‌، روی‌نام خدا ذبح شده

خدا نازل فرموده، نفاق، کفر پس از ایم22ان، نقض تعه22دات و ش22هادات از جمل22ه
تر، این گناهان و اعمال باعث‌مصادیق فسق دانسته شده است. به عبارت دقیق

شوند. ‌ایجاد عنوان فسق می
،59در چهار آیه به رابطه فسق با عذاب و مجازات اش22اره ش22ده اس22ت: )بق2ره/

(163/165، اعراف/49،  انعام/11عمران/‌آل
أَنزَلنْاَدر آیه ) َّذيِنَ علَىَ ف ْ ال مَاءِ مِّنَ رجِْزًا ظلَمَُوا ْ بمَِا السَّ (59يفَْسُقوُن()بقره/ كانَوُا

،1375؛ ط22ریحی: 22،6/65 1410»رج22ز« ب22ه معن22ای ع22ذاب اس22ت. )فراهی22دی:
( این معنا سازگار با معنای لغوی رجز یعنی حرکت هم22راه ب22ا س22کون )ابن4/19

نظمی اس222ت. )راغب‌( و اظط222راب و انح222راف و بی222،5/349 1414منظ222ور:
،     ( ب22رخی ن22یز ب22ر اس22اس روای22ات، م22راد از آن را بیم22اری1412اص22فهانی:
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اند. آسمانی بودن آن را نیز به نحوه انتقال میک22روب این بیم22اری‌طاعون دانسته
( ب22ا این22،1/370 1374ان22د. )مک22ارم ش22یرازی:‌از طریق گرد و غبار تحویل برده

های پیشین‌توان آن را نوعی از عذاب استیصال دانست که برخی امت‌وجود می
رو از موضوع بحث خارج است.‌را گرفتار نموده است. از این

قوُن()انع22ام/ َِايتَنِاَ يمََسهُّمُُ العْذَاَبُ بمَِا ك22انَوُاْ يفَْس22ُ َّبوُاْ ب َّذيِنَ كذَ ( و دو49در آیه )وَ ال
آی22ه پیش از آن از تفس22یر علام22ه چن22د نکت22ه درب22اره رابط22ه گن22اه و ع22ذاب قاب22ل
برداش22ت اس22ت: نخس22ت اینک22ه س22تمکاران قطع22اً و ب22دون هیچ خط22ایی نتیج22ه
ستمشان را در قالب مجازات خواهند دید. دیگر اینک22ه عن22وان ع2ذاب و مج22ازات

ه22ای ناپس22ند و‌ه22ا و حالت‌گ22یرد، بن22ابراین گرفتاری‌فق22ط س22تمگران را درب22ر می
کن22د‌گن22اه را گرفت22ار می‌ای ک22ه عم22ومیت دارن22د و گناهک22ار و بی‌ناخش22نود کنن22ده

توان با وصف عمومیتش عذاب الهی دانس22ت. نکت22ه دیگ22ر اینک22ه ع22ذاب ی22اد‌نمی
شده در آیه اعم از دنیوی و اخ22روی اس22ت ک22ه در ه22ر ح22ال پس از اتم22ام حجت

شود. البته اگر مراد عذاب دنیوی و از نوع استیص22ال باش22د، از موض22وع‌واقع می
( این آیه ب22ا آی22ات پیش22ین ک22ه22،7/133 1417بحث خارج خواهد بود. )طباطبایی:

اند نیز ناسازگار نیس22ت زی22را فس22ق ش22امل ظلم هم‌ظلم را علت عذاب دانسته
( اکنون پرسش اص22لی آن اس22ت ک22ه از بین22،7/95 1417گردد. )طباطبایی:‌می

اند؟ ب22رخی برآنن22د ک22ه فس22ق‌تکذیب و فسق کدام علیت تامه برای عذاب داشته
علت اصلی عذاب نیست. زیرا در این صورت هر فاس2قی بای2د این گون2ه ع2ذاب

کنندگان آیات الهی است‌گردد که چنین نیست و وعید آیه نیز تنها ناظر به تکذیب
شود. ب2ه علاوه اگ2ر فس2ق علت باش2د، تف2اوتی بین‌و غیر منکران را شامل نمی

مؤمن22ان و منک22ران نخواه22د ب22ود و ه22ر دو در فس22ق براب22ر خواهن22د ب22ود. )رازی:
(  گذشته از این، چنانکه گفته شد، فسق عن22وان ع22امی اس22ت و22،4/537 1420

ت22وان ب22ه ص22ورت کلی آن را علت‌گ22یرد و نمی‌گناه22ان گون22اگونی را درب22ر می
دانست. به عبارت دیگر چون فاسق عنوانی است که ب2ا انج22ام ب22رخی گناه22ان و

شود، باید همواره به دنبال مشخص ک22ردن آن گناه22ان‌اعمال به فاعل اطلاق می
و اعمال ب22ود. بن22ابراین در آی22ه بای22د تک22ذیب را علت اص22لی ع22ذاب دانس22ت. ام22ا
تک22ذیب ن22یز مفه22ومی ع22ام اس22ت و بای22د متعل22ق آن را مش22خص نم22ود. چنانک22ه
پیداست سخنان علامه در تفسیر این آیه نیز بر رابطه گناهی خ22اص ب22ا مج22ازاتی

خاص دلالت ندارد.
َّذيِنَ ظلَم22َُواْ بع22َِذاَبِ  بيَِسِ أَخَذنْاَ ال در دو آیه )كذَلَكَِ نبَلْوُهمُ بمَِا كاَنوُاْ يفَْسُقوُن** وَ 

قوُن()اع2راف/ ( ن2یز »فس2ق« ب22ه عن22وان علت ع2ذاب165-163بم2َِا ك22انَوُاْ يفَْس2ُ
معرفی شده است. در آیه نخست از گناه قوم خطاکار سخن گفته ش22ده اس22ت.
گناه آنان صید ماهی در زمان و مکان ممن22وع ب22وده اس22ت. در این آی22ه از ع22ذاب

کار رفته است، که معنای آن این است‌سخن گفته نشده بلکه واژه »نبلوهم« به
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گیرند. و در آیه بعد ب22ا‌که چون آنان مرتکب فسق شدند، مورد آزمایش قرار می
صراحت به ع22ذاب پرداخت22ه اس22ت و ارتک22اب فس22ق علت ع22ذاب مع22رفی ش22ده

ک22اران مس22خ ش22دند و ب22ه‌آی22د، این گناه‌است. از آیات بعد و برخی روای22ات برمی
؛ حرع22املی:22،2/89 1415حیواناتی مانند میمون تبدیل شدند. )عروسی هویزی:

باره ب22ه نکت22ه مهمی‌(  علامه در این22،1/100 1362بابویه:‌؛ ابن22،16/149 1409
ک22اران این ق22وم ع22ذاب نش22دند بلک22ه‌پردازد و آن اینکه تنها س22تمگران و گناه‌می

کسانی که در برابر خطای آنان سکوت پیشه کردند یا حتی به آمران به مع22روف
شمار رفت22ه و گرفت22ار ع22ذاب‌و ناهیان از منکر نیز اعتراض داشتند نیز ستمگر به

گناهان نیست زیرا ترک امر معروف و نهی‌اند. این البته به معنای عذاب بی‌شده
رود. چنانکه پیداست، در این آیات گن22اه و‌از منکر خود گناهی بزرگ به شمار می

ت22وان از‌اند اما چون ناظر به مورد خاص است نمی‌مجازات تقریبا مشخص شده
آن قاعده و قانونی کلی برساخت. 

های دنیوی پرداخته ش22ده‌: در آیاتی چند به رابطه کذب با عذاب و مجازاتکذب
، یونس/54 ، انفال/136/182 /2 96 /2 72 /2 64 /40، اعراف/49است: )انعام/

،117/123/139/141/160/176/189، ش22عراء/36/37، فرق22ان/77، انبی22اء/73
(113، نحل/14، شمس/42، قمر/37عنکبوت/

تدَرْجُِهمُ مِّنْ حَيثُْ لَا يعَلْم22َُون()اع22راف/ 22َا سَنس22َْ َِايتَنِ 22َذَّبوُاْ ب َّذيِنَ ك (182در آی22ه)وَ ال
افزون بر آنچه درباره جایگاه علی کذب گفته شد، علامه به مسئله مهم تدریجی

( استدراج از2،8/346 1417بودن گرفتاری در عذاب پرداخته است. )طباطبایی:
ماده »درج« به معنای پله یا مرتبه و طبقاتی است که برخی فوق دیگری است.

( به معنای درهم پیچی22دن22،6/77 1410؛ فراهیدی: 22،2/266 1414)ابن منظور:
( و اصل واحد معنایی آن انجام1/311، 1412هم آمده است. )راغب اصفهانی: 

( بن22ابراین، سنس22تدرجهم1360،3/194من22د اس22ت. )مص22طفوی:‌تدریجی و زمان
شود تا به صورت ت22دریجی در‌کنندگان آیات الهی فرصت داده می‌یعنی به تکذیب

راه خود پیش روند و با توجه به اتمام حجتی که با آنان شده است، گام ب22ه گ22ام
توان گفت چنین نیست و ضرورتی ندارد ک22ه‌به عذاب نزدیک گردند. بنابراین می

عذاب و مجازات ب22ه یکب22اره رخ ده22د، بلک22ه ممکن اس22ت مج22ازات نتیج22ه رفت22ار
ده22د. ظ22اهر ع22ام آی22ه‌می‌ای ط22بیعی رخ ‌نادرستش22ان باش22د ک22ه در ق22الب ح22ادثه

شود. علامه درب22اره چیس22تی مص22ادیق‌های دنیوی و اخروی را شامل می‌مجازات
تکذیب و نیز رابطه خاص هر یک با مجازات و عذاب خاص سخن نگفته و تنها به

بحث از استدراج اکتفا نموده است.
أَنَّ لوَْ وَآیه ) أَهلَْ  ْ القْرَُى  ْ وَ ءَامَنوُا َّقوَاْ 22َرَكتٍَ علَيَهِْم لفَتَحَْناَ ات مَاءِ مِّنَ ب لْأَرْضِ وَ الس22َّ ا

ْ لكَنِ وَ َّبوُا أَخَذنْهَمُ كذَ ْ بمَِا ف ( بیانگر آن است ک22ه نتیج22ه96يكَسِْبوُن()اعراف/ كاَنوُا
ای نتیج22ه‌گردن22د. و مردم22ان ه22ر ج2امعه‌اعمال نیک و بد انسان به خود او باز می

6



کنن22د.  علام22ه ب22ر آن اس22ت ک22ه ش22رط‌رفتارهای خوب و بد خ22ود را دری22افت می
بازگش22ایی دره22ای برک22ات الهی ایم22ان و تق22وای اف22راد جامع22ه اس22ت. اگ22ر در

ای اکثر افراد دچار فسق گردند، ایمان و تقوای یک یا چند نفر ک22اری را از‌جامعه
هایی ک22ه جوام22ع‌ها و سختی‌پیش نخواهد برد. معنای این سخن آن است که بدی

ه22ا‌کند اگر برخاسته از فس22ق اک22ثریت باش22د را بای22د نس22بت ب22ه آن‌را گرفتار می
هایی در واق22ع نتیج22ه تکوی22نی کاره22ا و‌ش22مار آورد. ن22یز چ22نین ع22ذاب‌ع22ذاب به

( چنانک22ه پیداس22ت،22،8/201 1417رفتارهای خ22ود مردم22ان اس22ت. )طباطب22ایی:
علامه در تفسیر این آیه نیز درباره رابطه گناه خاص ب22ا مج22ازاتی خ22اص س22خنی

ای در این آی22ه،  پرسش22ی‌نگفته است. در عین حال متناظر با اصل چ22نین رابطه
چ22الش برانگ22یز قاب22ل ط22رح اس22ت: اکن22ون در بیش22تر ک22ره زمین ب22ه وی22ژه در
کشورهای پیشرفته، با اینکه بسیاری از مردمان ایم22ان ندارن22د و تق22وا پیش22ه هم
نیستند )بر اساس معیارهای مس2لمانان(، از آس22ایش ورف2اه و ام2نیت و س22لامت
مطلوبی برخوردارند. از نظر علمی و نظامات اجتم22اعی ن22یز پیش2رو هس22تند. در
مقابل، مؤمنان مسلمان بسیاری وجود دارند که در سختی و نا ام22نی و وض22عیت

برند. بسیاری از این جوامع در عرص22ه‌مطلوب اقتصادی و بهداشتی به سر می‌نا
علم و نظامات اجتماعی نیزحرفی برای گفتن ندارند. اکنون با توجه به عمومیت
شرط و جزای یاد شده، آیا این مطلب ناقض آیه نیست؟ علامه در پاسخ ب22ه این

کند. استدراج چنانکه توضیح داده ش22د‌چالش، بحث استدراج و املا را مطرح می
ش22ود.‌های الهی است که افراد و جوامع بسیاری را شامل می‌یکی دیگر از سنت

( 8/346، 1417)طباطبایی:
ت22ر معن22ا و مص22ادیق‌رسد پاس22خ ب22ه این پرس22ش در گ22رو تب22یین دقیق‌به نظر می

های آسمانی و زمینی است. برکت در لغت ب22ه معن22ای رش22د و زی22اد ش22دن‌برکت
(  اس22ت.22،1/189 1371( و فای22ده ث22ابت )قرش22ی: 22،5/366 1410)فراهی22دی: 

بنابراین گرچ2ه ب2رخی ب2رکت را در آی2ه ب2ه ن2زول ب2اران و رویی22دن گیاه2ان معن22ا
( اما آیه خ22ود22،6/266 1374؛ مکارم شیرازی: 22،5/322 1420اند )رازی: ‌کرده

دلالتی صریح یا ظاهر در آن ندارد. به ویژه اینکه ن22زول ب22اران و رویی22دن گیاه22ان
ای معنادار و‌امور تکوینی هستند که نه در این آیه و نه آیات متعدد پیشین، رابطه

 را‌رو بای22د م22راد از ب22رکت‌قابل اعتنا بین ایمان و این امور اثب22ات نگردی22د. از این
مطلق فضل و فیض و خ22یر ث22ابت و زی22ادی م22ادی و غ22یر م22ادی دانس22ت. )راغب

( با توجه به این معنای عام،1360،1/259؛ مصطفوی:2،1/119 1412اصفهانی:
توان با ارائه  تفسیری دیگر  از آیه، چالش یاد ش22ده را  ب22ر ط22رف نم22ود. در‌می

این تفسیر ارتباطی معنادار بین ایمان و برکات آسمانی و تقوا و برک22ات زمی22نی
شود. بر این اساس برکات به دو دسته آسمانی )غیر مادی( و زمی22نی‌برقرار می

ش22وند. در این تقس22یم، ب22اران و مانن22د آن ک22ه م22ادی اس22ت،‌)مادی(  تقس22یم می

7



شود و معارف الهی، مقامات معنوی و فیوض22ات رب22انی‌برکت زمینی دانسته می
ش22ود ک2ه‌رود.  چالش یاد شده تنه2ا زم2انی ایج22اد می‌شمار می‌برکت آسمانی به

بای22د‌برکات را تماماً به امور مادی تحویل ببریم در حالی ک22ه چ22نین نیس22ت و می
تردید یکی از ش22روط اص22لی برخ22ورداری‌برکات غیر مادی را نیز لحاظ نمود. بی

رو باید گفت که غ22یر‌از برکات معنوی بایسته، ایمان و متعلقات آن است. از این
مند نخواهند گردید. به عبارت دیگر از این نوع برک22ات‌مؤمنان از این برکات بهره

توان با عنوان »رحمت خاص« یاد نمود که بر خلاف »رحمت عام« همگان را‌می
گ22یرد. برک22ات زمی22نی  ن22یز مص22ادیق متع22ددی دارن22د و تق22وا از جمل22ه‌درب22ر نمی

هاست. تقوا در نگرش اسلامی مفهومی ب22ا گس22تره‌مهمترین عوامل گشایش آن
گیرد. اما‌معنایی بسیار وسیعی است که تمام ساحات وجودی انسان را دربر می

تر ن22یز ب22ر آن تأکی22د گردی22ده، تق22وا ب22ه معن22ای‌ه22ای خ22اص‌آنگون22ه ک22ه در تعریف
پرهیزگاری، مراتب مختلفی دارد که دوری از تمام گناه22ان ش22رعی و اخلاقی، از

تردید رع22ایت الزام22ات اخلاقی و‌(  بی22،16/52 1387آن جمله است. )پاکتچی: 
شرعی مربوط به زندگی این جهانی، عامل رشد و بالن22دگی این جه2انی اس2ت و

مندی را نص22یب ف22رد خواه22د ک22رد. این مهم‌زندگی همراه ب22ا آس22ایش و س22عادت
اختصاص ب2ه ف2رد و گ2روه و اندیش2ه خاص2ی ن2دارد و همگ22ان را ب2ا ه2ر گ2رایش

گردد که نباید تقوا فقط به امور م22ادی تحوی22ل‌شود. تأکید می‌اعتقادی شامل می
برده شود. ادعا این است که رعایت تقوا که در امور مادی نیز نمود زیادی دارد،
با هر انگیزه و هدفی باشد، آثار تکوینی خود را خواهد داشت. و در مقاب22ل ع22دم
رعایت آن در مراتبی محرومیت از مواهب م22ادی و این جه22انی را درپی دارد. ب22ا

شود اما با توجه به عام بودن مفه22وم و‌این تفسیر، چالش یاد شده بر طرف می
ای معنادار و علی و معلولی بین گن22اه‌توان رابطه‌تقوایی، نمی‌مصادیق تقوا و بی

خاص و مجازات خاص تعریف نمود.
گناه دیگری است که در چندین آیه به عنوان علت عذاب و مجازات: ظلم، ظلم

،52/85، نم22ل/27، مؤمن22ون/45/48، حج//37/67/94)ه22ود/مط22رح گردی22ده: 
(51، زمر/40قصص/
( علام22ه ب22ر آن85 )نم22ل/(وَ وقَعََ القْوَلُْ علَيَهِْم بمَِا ظلَمَُواْ فهَمُْ لَا ينَطقِوُن)در آیه 

است که »وقوع قول« به معنای تعلق قضای الهی بر عذاب ظالمان است و ن22ه
( این مطلب نش22ان22،15/398 1417حلول عذاب و دخول در آتش. )طباطب22ایی:

ها برآیند افکار و افعال افرادند و به فرد و‌ها و مجازات‌دهنده آن است که عذاب
ظلم نیز عنوانی عام اس22ت و مص22ادیق و م22واردای خاص اختصاص ندارد. ‌جامعه

گیرد. آی22ات دیگ22ر ب22ه ع22ذاب استیص22ال مرب22وط هس22تند و از‌متعددی را دربر می
موضوع بحث خارجند.

آیات دسته دوم
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کار‌اند بلکه عباراتی را به‌دسته دوم، آیاتی هستند که با صراحت از گناه سخن نگفته
باش22د. این آی22ات را در س22ه بخش‌ان22د می‌اند که به معنای کلی آنچه انج22ام داده‌برده

کنیم.‌بررسی می
بخش اول

،41/36ان22د: )روم/‌ک2ار برده‌ه22ای مختل22ف عب22ارت »کس22ب ی22د« را به‌آیاتی ک2ه گونه
، روم/47، قص22ص/34، نح22ل/31، رع22د/62/78/79، نساء/30/48، شوری/7اسراء/

.51، زمر/36
ِ فىِ الفَْسَادُ ظهَرََ)هاست: ‌ سوره روم از مهمترین آن41در میان این آیات، آیه  22ْبرَّ ال

أَيدْىِ كسََبتَْ بمَِا البْحَْرِ وَ َّاسِ  َّذىِ بعَضَْ ليِذُيِقَهمُ الن ْ ال َّهمُْ عمَِلوُا  آنچ22ه ب22ه(يرَْجِع22ُونَ لعَلَ
ها ب2ا آث22ار و‌شود، بیان ارتباط کاره2ای فس2اد انگ22یز انس2ان‌مبحث مقاله مربوط می

ها است. در آیه با صراحت گفت22ه ش22ده ک22ه فس22اد و تب22اهی ظ22اهر ش22ده در‌نتایج آن
هاست. این سخن بر وجود ارتباط‌های انسان‌خشکی و دریا، ناشی از اعمال و کرده

 و افساد و تباهی یا اصلاح امور دلالت دارد. ‌بین رفتار انسان
درباره فساد خشکی و دریا دو دیدگاه عمده مطرح شده است: نخست اینک22ه م22راد

توان22د چرخ22ه ع22ادی زن22دگی در‌رخدادی خ22اص اس22ت مانن22د: نباری22دن ب22اران ک22ه می
خشکی و دریا را بر هم زند و یا ماجرای سقیفه که در آن نپ22ذیرفتن ولایت حض22رت

،1415 مفاسد بسیاری را در جهان اسلام ب22ه وج22ود آورد )عروس22ی ه22ویزی: 7علی
ها ب2وده اس22ت‌(، فساد در خش22کی قت22ل هابی22ل و فس22اد دری22ا غص22ب کش2تی4/191

ه22ای س22احلی اس22ت‌(، مراد از دریا فساد ش22هرها و مکان22،8/480 1406)طبرسی:
(، فساد در خشکی از بین رفتن حیوانات به خاطر2،10/212 1366)قمی مشهدی: 

(. تمام این تفاس22یر برگرفت22ه از روای22اتی22،2/160 1367نباریدن باران است )قمی:
اند. در دیدگاه دوم م22راد از خش22کی و دری22ا مک22ان و‌است که ذیل این آیه نقل شده

گ22یرد.‌زمانی خاص نیست، بلکه معنای عامی است که هم22ه ک22ره زمین را درب22ر می
ده22د‌واری اس22ت ک22ه در ک22ره زمین رخ می‌مراد از فساد نیز هر گونه حادثه مصیبت

سالی، بیماری، جنگ و قتل و غارت و نا ام22نی. ب22ه عب22ارت دیگ22ر‌مانند زلزله، خشک
ها باش22د‌هر آنچه نظام صالح و سالم عالم را مختل کند. چه مستند به اختیار انسان

و چه نباشد.  از نظر علام22ه دی22دگاه دوم ب22ا ظ22واهر این آی22ه و دیگ22ر آی22ات مرب22وط،
( 1417،16/195سازگاری بیشتری دارد )طباطبایی:

ش2مار‌مسئله دیگر این است که فساد یاد شده نتیجه گناهان است ی2ا خ2ود، گن2اه به
شود که فساد برخی از کاره22ای مردم22ان اس22ت.‌رود؟ از ظاهر آیه برداشت می‌می

ان22د ک2ه در این ص22ورت فس22اد‌اما مفسران در تفسیر آن »ج22زا« را در تق2دیر گرفته
ها خواهد بود. با توجه به ع22ام ب22ودن معن22ا و مص22داق فس22اد در‌نتیجه کارهای انسان

توان گفت که برخی گناهان‌گیرد. بر این اساس می‌آیه، هر دو برداشت را در بر می
خود فساد بر روی زمین هستند مانند قتل و غارت و تخریب اموال و طبیعت. یع22نی
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هم گناهند و هم بر هم زننده جریان عادی و س22الم زن2دگی دیگ2ر موج2ودات. در این
توان ارتباط گناه و فساد را دریافت. اما در گناه22انی ک22ه‌دسته گناهان به راحتی می

ای‌ای خاص تصریح یا اشاره‌هاست باید گفت: در آیه به عمل و نتیجه‌فساد نتیجه آن
ت2وان در‌گ2یرد، می‌ای را درب2ر می‌رو همچنانکه هر عمل و ن2تیجه‌نشده است، از این

صورت لزوم برخی اعمال و نت22ایج را اس22تثنا نم22ود. ب22ر اس22اس ظ22اهر آی22ه بای22د بین
ها فرق قایل شد. آیه تنها دسته نخس22ت‌فسادهایی که عامل انسانی دارند و غیر آن

آی2د ک2ه فس2ادهایی ک2ه عام2ل انس2انی‌گیرد. از تعلیل آمده در آیه بر می‌را دربر می
اند‌هایند. این کارها گ22اه گن22اه ش22رعی‌دارند همه برآمده از کارهای ناشایست انسان

به عنوان اولی و گاه غیر آن. البته این امکان وج22ود دارد ت22ا ب22ا عن22اوین ث22انوی و ب22ر
اساس قواعد فقهی، برخی یا تمام اعمال ناشایست که به عنوان اولی گناه نیس2تند
نیز گناه به حساب آیند. در هر دو صورت باید توجه داشت که آیه ناظر به این است
که همه فسادهای موجود ناشی از اعمال ناشایست و گناهان است ام22ا هیچ دلال22تی
بر این ندارد که هر گناهی به ویژه گناهان شرعی باعث ایجاد فساد گردند. بلک22ه ب22ا
توجه به تبعیض انتهایی آیه باید گفت کیف22ر و مج22ازات هم22ه کاره22ای ناشایس22ت ب22ه

ه22ا فس22اد‌ویژه گناهان شرعی باعث فساد در زمین نشده اس22ت بلک22ه ب22رخی از آن
ای بین گناه خ22اص و‌توان رابطه‌اند. باری پیداست که از این آیه هم نمی‌آفرین بوده

توان22د‌ ن22یز می(لیذیقهم بض الذی عملوا)مجازات خاص اثبات نمود. تبعیض در فراز 
به دو معنا باشد: یکی اینکه خداوند مردمان را به جزای برخی از گناه22ان و کاره22ای

بخشاید. چنانکه در آیه‌دهد و بسیاری دیگر را می‌ناشایست آنان کیفر و مجازات می
 اس22ت.‌را مط22رح ک22رده‌ سوره شوری به آن تصریح شده است و علام22ه ن22یز آن30

( و دیگ22ر اینک2ه این فس2ادها ناش2ی از ب2رخی گناه2ان2،16/196 1417)طباطب2ایی:
ش22ود. ولی ب22رخی‌ه22ا فس22اد در زمین را ب22اعث می‌خاص است که خود ی22ا نتیج22ه آن

گناهان چون نتیجه این جهانی ندارن22د در آخ22رت کیف22ر داده خواهن22د ش22د و آی22ه تنه22ا
گیرد. در این صورت آنچه در تفسیر و توضیح آی22ه تق22دیر‌گناهان نوع اول را دربر می

شود چنین خواهد ب22ود »لی22ذیقهم ج22زاء بعض اعم22الهم« ن22ه »بعض ج22زاء‌گرفته می
اعمالهم«. چنانکه پیداست در تفسیر علامه سخن صریح یا ظاهری بر وجود رابط22ه

شود.‌بین گناهی خاص با مجازات یا عذابی خاص یافت نمی
أَصَبكَمُ مَا وَ)در آیه  22ْديِكمُْ كسََبتَْ فبَمَِا مُّصِيبةٍَ مِّن  أَي ْ وَ  يِر عنَ يعَف22ُْوا (30)ش22وری/(كثَ

ش22ود ب22ه خ22اطر‌ها وارد می‌هایی که ب22ر انس22ان‌نیز با صراحت گفته شده که مصیبت
هاست. با لحاظ آنچه در آی22ات پیش22ین گفت22ه ش22د، از دی22دگاه علام22ه‌کارهای خود آن

ای را دربر‌خطاب در آیه عام است و همه افراد )مؤمن و غیر مؤمن(  در هر جامعه
ای22د، گناه22ان و‌( ن22یز م22راد از آنچ22ه انج22ام داده1417،18/60گ22یرد. )طباطب22ایی:‌می
ها عامند و گناه شرعی و اخلاقی ی22ا گناه22ان‌هاست نه همه کارها. گناهان و بدی‌بدی

گیرند. در عین حال علامه مصائب را به این دلیل که اولیای خدا و‌عرفی را دربر می
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کنند از جمله آثار تکوینی اعمال دنیوی دانسته نه ج22زا و‌گناهان را نیز گرفتار می‌بی
( در این صورت علاوه بر اینک22ه دیگ22ر22،18/60 1417مجازات و عذاب. )طباطبایی:

توان از مجازات بودن بسیاری از مص22ائب س22خن گفت، بای22د نظ22ر را فق22ط ب22ه‌نمی
گناهانی معطوف داشت ک22ه آث22ار مش22خص تکوی22نی دارن22د ن22ه هم22ه گناه22ان. )مانن22د

فروشی، خیانت در ام22انت و ع22دم رع22ایت ق22وانین مرب22وط ب22ه اص22ول ایم22نی در‌کم
ساخت بنا( زیرا تمام یا حتی بخشی از آثار تکوینی بسیاری از گناهان شناخته ش22ده

تواند معیاری کارآمد در تشخیص مجازات یا اثر تکوینی ب22ودن‌نیستند. این سخن می
شمار رود. عفو آمده در آیه نیز به معنای عوامل و اس22بابی اس22ت‌یک مصیبت نیز به

کند مانند ص22له رحم، ص22دقه و دع22ای م22ؤمن و‌که از اثرگذاری گناهان جلوگیری می
( در هر حال این آیه نیز تنها ب22ر وج22ود رابط22ه بین1417/18/60توبه. )طباطبایی: ،

ها دلالت دارد و لی در آن، گون22ه گن22اه و رابط22ه‌ها و سختی‌کارهای انسان و مصیبت
آن با نتیجه خاص مشخص نشده است.

ها عبارت »قدمت ایدیهم« ب22ه ک22ار رفت22ه اس22ت: )روم/‌آیاتی که در آنبخش دوم ؛
(47، قصص/62، نساء/48، شوری/36

2ْديِهمِْ)در آیه  أَي َّمَتْ  أَن تصُِيبهَمُ مُّصِيبةَُ  بمَِا قدَ ( از دی2دگاه علام2ه47)قص22ص/(وَ لوَْ لَا 
ها و گناه22انی اس22ت ک22ه از راه اعتق22اد و عم22ل مح22ق‌مراد از »قدمت ایدیهم« ب22دی

گیرد‌اند و مراد از مصیبت نیز عام است و مصائب دنیوی و اخروی را دربر می‌شده
(. ام22ا ب22ه نظ22ر22،16/51 1417که در واقع همان مؤاخ2ذه الهی اس22ت. )طباطب22ایی:

ها را مؤاخذه یا عذاب بدانیم دیگر نخواهیم توانست شمول‌رسد اگر این مصیبت‌می
رو بهتر آنست ک22ه م22راد از‌گناهان را توجیه کنیم، از این‌ها نسبت به کودکان و بی‌آن

مصیبت را تنها آن دسته از حالات ناپسند بدانیم که نتیجه رفتارهای نادرست انس22ان
کار خواهد شد.‌بر روی زمین است و یا عذاب اخروی که فقط شامل فرد گناه

نَ كف22َُور)در آی22ه  نس22َ إِنَّ الْا 22ْديِهمِْ ف22َ أَي ئَةُ  بم22َِا ق22َدَّمَتْ  ِّ ي بهُْمْ س22َ إِن تص22ُِ (48/ش22وری) (وَ 
ش22وند، ب22ه خ2ود او و کاره22ا و تص22میمات پیش22ین او‌هایی که دامنگیر انس22ان می‌بدی

ش22وند. این کاره22ا و تص22میمات عامن22د و گناه22ان و غ22یر گناه22ان را درب22ر‌مربوط می
گیرند. به علاوه در آیه هیچ دلالتی بر اینک22ه ک22ار ی22ا گن22اه خ22اص عام22ل ب22ه وج22ود‌می

اند وجود ندارد. علامه سیئه در این آیه را ب22ه‌آوردن حالت یا امر ناپسند خاصی شده
( زی22را در بس22یاری از م22وارد1417،18/68معنای عذاب ندانسته است )طباطب22ایی:

گ22یرد ک22ه‌گناه22ان را درب22ر می‌ک22ار ت22ا بی‌این حالات ناپسند تمام افراد جامعه از گناه
را ب22ه معن22ای نقمت ی22ا‌ناقض شرط ظالمانه نبودن عذاب خواهد ب22ود. بلک22ه بای22د آن
ه22ای نادرس22ت اس22ت،‌‌همان حالت ناپسندی دانست که نتیج22ه س22وء ت22دبیر و انتخاب

های قاب22ل پیش22گیری در ح22وادث ط22بیعی و مانن22د‌مانند فقر و گرانفروشی و آس22یب
ها.‌آن
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إِذاَ)در آیه  22ْديِهمِْ  أَي ئَةُ  بمَِا ق22َدَّمَتْ  ِّ إِن تصُِبهْمُْ سَي َّاسَ رَحْمَةً فرَحُِواْ بهَِا  وَ  أَذقَنْاَ الن إِذاَ  وَ 
( علاوه بر آنچه در آیه پیش گفته شد این نکت22ه را بای22د اف22زود36)روم/(همُْ يقَنْطَوُن

ه22ا را امتح22ان‌توان تعبیر دیگری از شرایط و حالات ناپس22ند داش22ت یع22نی آن‌که می
ها برآمد. علام22ه‌ زدا در نظر گرفت و در پی جبران آن‌الهی و به عنوان عامل غفلت

ه22ا دانس22ته اس22ت‌به کارگیری »انِ« را به معنای احتمالی بودن وقوع مصیبت بر آن
در حالی که در ج22انب رحمت »اذا« ب22ه ک22ار رفت22ه اس22ت ک22ه حک22ایت از قطعیت آن

( 16/183، 1417دارد. )طباطبایی:
أَيدْيِهمِ)در آیه  أَصَبتَهْمُ مُّصِيبةَُ  بمَِا قدََّمَتْ  إِذاَ  ( ن2یز ک2ه مرب2وط ب2ه62)نس2اء/(فكَيَفَْ 

توان عذاب دانست. در عین‌منافقان است، مصیبت وارد بر آنان را هر چه باشد می
اند که به گواه آیات پیشین، پذیرش داوری طاغوت بوده، امری‌حال آنچه انجام داده

 وارد بر آنان ن22یز ب22ه‌شود. نیز مصیبت‌عام است و شامل گناه یا خطاهای زیادی می
تواند دربر گیرد. بنابراین این آیه نیز‌همین صورت عام است و موارد متعددی را می

بر نوع خاص گناه و مجازات مربوط به آن دلالتی ندارد. سخنان علامه تنها به وج2ود
(4/644، 1417ای دلالت دارد و نه بیشتر. )طباطبایی:‌چنین رابطه

ها عب22ارات »من نفس22ک، من عن22دک، بم22ا ص22نعوا، م22ا‌آیاتی که در آنبخش سوم؛ 
(51، زمر/34، نحل/31، رعد/79-78عملوا و ما کسبوا« به کار رفته است. )نساء/

َّفْسِك)در آیه  ئَةٍ فمَِن ن ِّ أَصَابكََ مِن سَي ( علامه بحث اص22لی  را در این79)نساء/(وَ مَا 
ها اختصاص داده اس22ت.‌ها به خداوند یا انسان‌ها و بدی‌آیه به بررسی انتساب خوبی

( ام22ا ص22رف نظ22ر از این بحث کهن کلامی، در آی22ه ب22ر این22،5/8 1417)طباطبایی:
های نادرست آدمیان اس22ت‌ها نتیجه انتخاب‌حقیقت تأکید شده که بسیاری از مصیب

ک22ه حکمی تکوی22نی و ع22ام اس22ت و اختص22اص ب22ه پی22امبر ن22دارد و همگ22ان را درب22ر
توان دریافت که مراد تنها س22یئاتی هس22تند ک22ه‌گیرد. از استناد سیئه به افراد می‌می

ای ط22بیعی باش22د و‌های نادرست انسانند، چه در قالب حادثه‌نتیجه رفتارها و انتخاب
گیر باشد و یا فقط فرد م22رتکب را گرفت22ار س22ازد. البت22ه ب22ا‌یا غیر طبیعی و چه همه

گ22یر باش22د‌تعالی گفت22ه ش22د، اگ22ر همه‌توجه به آنچه درباره اصل عدالت جزایی باری
دیگر عنوان عذاب و مجازات نخواهد داشت.

22ًا مِّن داَرهِمِْ)در آیه  أَوْ تح22َُلُّ قرَيِب نعَوُاْ قاَرع22َِةٌ  يبهمُُ بم22َِا ص22َ َّذيِنَ كفَرَُواْ تص22ُِ وَ لَا يزََالُ ال
َّهِ أْتىَِ وعَدُْ الل ( خط22اب مخص22وص ک22افران اس22ت و م22راد از آن چ22ه31)رع22د/(حَتىَ ي

باشد. مراد از قارعه‌ها و دیگر اقدامات برآمده از کفر می‌توزی‌اند، کفر یا کینه‌کرده
گیرد. علامه ب22ر‌نیز مصیبت و بلای کوبنده دنیوی است که انواع مختلفی را دربر می

آید که مراد از »بما صنعوا« کفر ورزی22دن ک22افران‌آن است که از سیاق آیات بر می
است و مراد از »قارعه« مصیبت کوبنده است. البته این مصیبت کوبنده عام است

های دنی22وی قاب22ل اطلاق اس22ت. وی ب22ا در نظ22ر‌و بر عذاب نه22ایی اخ22روی و ع22ذاب
گرفتن مکی ب22ودن س22وره و ح22وادثی ک22ه پیش و پس از بعثت ت22ا فتح مک22ه رخ داده
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است برآن است که مراد از »الذین کفروا« کفار عرب مکه و غیر آنان است که در
اند« کفار اطراف‌ابتدا اسلام را نپذیرفتند. و مراد از »کسانی که دچار مصیبت شده

ها‌ها از پا درآمدند. و مراد از »کس22انی ک22ه مص22یبت‌ها و غارت‌مکه است که با جنگ
اند. و‌در نزدیک منزلشان فرود آمده اهل مکه هستند که گرفتار حوادث ناگوار شده

مراد از »عذاب وعده داده شده« عذاب شمشیر است که در غزوات رسول خدا با
( این سخنان علامه تنها ب22ر گرفت22اری22،11/361 1417آن روبرو شدند. )طباطبایی:

کافران در جنگ و غارت و مانند آن دلالت دارد که اگ22ر ع22ذاب هم باش22ند، از جمل22ه
روند. در عین حال حتی اگ22ر م22راد ح22وادث ط22بیعی ن22یز‌شمار نمی‌حوادث طبیعی به

بود، سخن علامه به تبع آیه بر رابطه نوع خاصی از گناه و مجازات مخصوص ب22ه‌می
آن دلالتی ندارد.

َِّاتُ م22َا)در آیات  ي يبهمُُْ س22َ ءِ سَيص22ُِ َّذيِنَ ظلَم22َُواْ مِنْ ه22َؤُلَا َِّاتُ مَا كسََبوُاْ وَ ال أَصَابهمَُْ سَي ف
ْ تهزَْءُِون)( و 51 )زمر/(كسََبوُا هِِ يس22َْ َِّاتُ مَا عمَِلوُاْ وَ حَاقَ بهِمِ مَّا ك22انَوُاْ ب أَصَابهَمُْ سَي (ف
ها تأکی2د‌ها و ع2ذاب‌ نیز ب2ر حقیقت ارتب2اط ک2ردار ناشایس2ت ب2ا مص2یبت(34)نحل/

ت2وان گفت م2راد،‌گردیده است. با توجه به آیات پیش2ین ب2ه وی2ژه در آی2ه اخ2یر، می
ها و‌( اما اگر این عذاب12/346، 1417عذاب کافران در قیامت است. )طباطبایی:

ها را مربوط به دنیا هم ب22دانیم، این دو آی22ه ن22یز ب22ر ن22وع گن22اه و مج22ازات و‌مجازات
عذاب مخصوص به آن دلالتی ندارد.

نکته

نتیجه

با توجه به اینک22ه مفه22وم تم22ام آی22ات ع22ام اس22ت و در هیچک22دام ب22ه ن22وع گن22اه و
 پرداخته نشده است و این عمومیت در هر ی22ک از مف22اهیم‌مجازات مخصوص آن

ای ک22ه مص22ادیق و ان22واع متع22ددی را‌گ22ونه‌فسق و کذب و ظلم نیز وجود دارد به
گیرند، علامه فی الجمله و به صورت کلی تنها وج2ود رابط2ه بین گن2اه و‌دربر می

وار طبیعی را پذیرفته است و درباره جزئیات آن مانند نوع گن22اه،‌حوادث مصیبت
نوع اثرگذاری و نوع مجازات یا عذاب سخنی نگفته است. علامه در ذیل هیچ یک

اند ن22یز نق22ل نک22رده و‌از آیات یاد شده روایاتی را که جزئیات بیشتری ارائه کرده
ها استفاده نکرده است. نیز با توجه به دیدگاه علامه درباره‌در تفسیر آیات از آن

های‌ظالمانه بودن عذاب غیرگناهکاران مانند اولیای معصوم و کودک22ان، مص22یبت
ه22ا را بای22د اث22ر تکوی22نی‌شمار آورد بلکه آن‌فراگیر و همه شمول را نباید عذاب به

گناهان دانست. در نگاه ایشان آیات صراحت یا ظهوری نزدیک به نص در ع22ادی
ه22ای غ22یر‌یا غیر عادی بودن عذاب ندارند. این س22خن ب22ه معن22ای نفی ت22أثیر علت
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دارد که قرآن ک22ریم ب22ر هیچ ی22ک از این م22وارد ب22ه‌مادی نیست بلکه تنها بیان می
صورت خاص تصریح نکرده است و عموم22ات ق22رآنی ب22ر هم22ه این م22وارد دلالت

ای بین گن22اه و‌توان رابطه علی و معلولی وی22ژه‌ضمنی دارند. بر این اساس نمی
توان معین نمود.‌عذاب آن برقرار نمود. به عبارت دیگر علت تامه عذاب را نمی

ت22وان رخ22داد حادث22ه‌با توجه به آنچه گفته شد، با استناد به آیات قرآن ک22ریم نمی
وار ط22بیعی را در زم22ان و مک22ان خ22اص را ناش22ی از گن22اه معین ف22رد ی22ا‌مص22یبت

افرادی خاص دانست.
ممکن است گفته شود در قرآن بسیاری از مط22الب ب22ه ص22ورت کلی مط22رح ش22ده

کند. از این‌است و این روایاتند که عمومات را تخصیص زده و مطلقات را مقید می
گوین2د ن2یز ب2ه‌گذشته، آنان که از ارتباط گناهی خاص ب2ا مج2ازاتی خ2اص س22خن می

کنند. اما باید توجه داشت اثبات اینکه ق22رآن در موض22وعی خ22اص‌روایات استناد می
کند.‌بیان عام یا مطلق دارد نیازمند پژوهش روشمند است و ادعای تنها کفایت نمی

کلیت این آیات نیز مانند کلیت آیات نماز یا روزه نیس22ت. زی22را در آن آی22ات ام22ر ب22ه
رو باید چگ22ونگی خوان22دن نم22از و گ22رفتن روزه‌انجام نماز و روزه شده است از این

بیان شده باشد. اما این آی22ات خ22بری هس22تند و در مق22ام بی22ان ن22وع اث22ر ه22ر گن22اه و
مجازاتی خاص نیستند تا در آیات دیگر یا روایات به دنبال آن باشیم. روای22اتی ک22ه در

توانن2د مخص2ص و مقی2د این‌این موضوع وجود دارند ن2یز از نظ2ر س2ند و دلالت نمی
ها خود عامن22د و روای22ات خ22اص ن22یز دارای مش22کلات‌آیات باشند. زیرا بسیاری از آن

ای ب22ه این‌سندی و دلالی هستند. شاید به همین دلی22ل اس22ت ک22ه علام22ه هیچ اش22اره
روایات نکرده است. البته چنانکه گفته شد، این روای22ات بای22د در پژوهش22ی مس22تقل

بررسی گردند.  
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